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  چكيده
از آن براي حـبس مجرمـان   بشري است كه  ةزندان يكي از نهادهاي كهن در جامع

 تر بيشو  شد مياستفاده  تر كم اين مجازات پيشامدرن در دوران. شود مي بهره گرفته
هـاي   اعم از سـاختار  ،ها ساختار گسست در با. هاي جسمي كاربرد داشت مجازات

زنـدانيان   ،در فضـاي نوظهـور   .نيز دگرگون شدزندان  هاي كنش ،فكري و فيزيكي
توانسـت   نميند كه حتي حكومت ديكتاتوري پهلوي اول نيز دش مي واجد حقوقي

  .حقوق بود يكي از اين حق زندانيان در صرف غذا .را ناديده بگيردها  آن تمامي
 پيشينهاي  چال زندانيان در سياهجايي كه  آن حاضر اين است كه از ةمقال ةمسئل

، از گرسنگي تلف نشـوند كه زدند  ميدست  به هر اقدامي براي دريافت اندكي غذا
از هـا   آن ،دوش ـ مي به زندانيان غذا داده كه معمولاً ،چرا برخي مواقع در زندان نوين

رونـد بـه    مـي  د و در اين راه تا نزديكي مرگ هم پيشنورز ميغذاخوردن اجتناب 
  قهريه به آنان غذا بخوراند؟ ةطريق قواز د وش مي زندان ناگزير ،كهاي  گونه
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در » اعتصـاب غـذا  « حاضر تكوين و تداوم كنشي تحـت عنـوان   ةدر مقال
آنتوني گيدنز اين » يابي ساخت«ة از نظري گيري بهرهو با  شود ميزندان بررسي 

مولود تحول در سـاختار   كه خلق چنين كنشي در زندان شود گرفته مينتيجه 
 ةگران صحن كنش ،گرفته صورتبا تحول . نهاد زندان است حقوقي و فيزيكي

ي نـوين و  گـر  كنشو با شأن  وندش مي زندان به افرادي متفاوت با قبل تبديل
براي  .شود مي تمهيدات لازم براي اعتصاب غذا فراهم نيز ساختار نوين زندان

و چنـين   بـود سامان چنين كنشي تشريك مساعي و آگاهي زنـدانيان الزامـي   
 ،رو از ايـن داشـتند  هـا   ويژه كمونيسـت  بهرا فقط زندانيان سياسي اي  خصيصه

زنـدانيان سياسـي    و خـاص اشـتراكي   اعتصاب غذا كنشي سياسـي و عمـدتاً  
  .شد محسوب مي

  .يابي ساخت، زندان قصر، پهلوي اول، اعتصاب غذا، زندان :ها هژواكليد
  

  مقدمه. 1
محل حبس متهمان يا محكوماني است كه به طور موقت يا دائم در  ،يك نهاد منزلة به ،زندان

 الايام از آن براي حبس مخالفـان خـود اسـتفاده    قديماز  ها حكومت و شوند مي يدار نگهآن 
 هـا  تـرين مكـان   عمده ي كه داشتنداستحكام  ها به سبب قلعه ،در دوران پيشامدرن. كردند مي

را در زنـدانيان   ي بود كـه ي تاريكها لاع مذكور اتاقدر ق. ندبود سياسي براي حبس زندانيان
رعيت واجد حقـوقي   در مقامكلان دوران سنت ة و زندانيان بر بنياد نگر كردند آن حبس مي

  .رسيدگي شودها  آن بهنيز نبودند كه در زندان 
كردند و سـاختار فيزيكـي زنـدان بـه      مي حبس  محوطهيك زندانيان را در همة  معمولاً

 تـدريج  بـه اما با بـروز جنـبش مشـروطه     ؛نبود كه بتوان زندانيان را از هم مجزا كرداي  گونه
ساختار و  ةعرصدر  گسست خود راكيفر پديد آمد كه اين  ةشيو حقوق افراد ودر  گسستي
  .كرديدار دپنيز  زندانهاي  كنش

و هـم زنـدانيان    شد كه به طور بـالقوه   زندان مدرن به ابزاري مبدل چهارچوبغذا در 
د از آن براي تحت فشارگذاشتن طرف مقابل اسـتفاده  ستنتوان  ساي زندانؤهم مقامات و ر

تواند زندانيان  مي ... و ،دادن غذاي سرد، كردن غذا مسموم، زندان با تحميل گرسنگي. كنند
اعتصـاب غـذا زنـدان را بـه چالشـي       اما از سوي ديگر زندانيان با مبادرت به تنبيه كند،را 

  .كشانند مي جدي
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  مباني نظري. 2
 »مندشـدن  سـاخت « يـا  »يـابي  سـاخت « ةنظري ـ ازين كنش مذكور ينگارنده براي تحليل و تب

)structuration( آنتوني گيدنز )A. Giddens(، است سود جسته ،انگليسي شناس جامعه.  
كدام يـك از ايـن دو در تبيـين    كه  اين و) گر كنشعامليت يا (و كارگزار  ساختار مسئلة

برانگيـز بـين متفكـران     چـالش اي  مسـئله جامعه و نهادهاي آن نقش اصـلي دارنـد همـواره    
اند و به ساختارگرا  كه برخي جانب ساختار را گرفته طوريه ب؛ هاي مختلف بوده است نحله

در . ه اسـت ميلادي بـود  1970 -  1950 هاي دههدر اند كه تفكر غالب در فرانسه  اشتهار يافته
انـد؛   در تكوين افعال و اعمالشان نظر داشـته  ها صرف افراد و گروه ةمقابل برخي نيز به اراد

آنتوني . شود مي كيدأافراد ت ةبر اراد در مكاتبي چون ليبراليسم و انديويدواليسم صرفاً كه چنان
هاي مستقل  جنبهمنزلة  به ،انگاري ساختار و كارگزار حلي براي فراتر رفتن از دوگانه راهگيدنز 

هدف گيدنز اين است كه بتواند . كند ارائه مي ،ناپذير جهان اجتماعي جداييو از نظر تحليلي 
ند از يك طرف و حساسـيت  ا ميان تأكيد بر ساختارهايي كه شرط تعامل اجتماعي و سياسي

وي با . كندبرقرار گران از طرف ديگر وفاق  پذيري و استقلال كنش انعطاف و نسبت به اراده
يابي ايدة وابستگي متقابل و ارتبـاط درونـي بـين سـاختار و كـارگزار را       مفهوم ساختار ةارائ

دادن  پايـان و  دادن انجـام  منزلة توليد و بازتوليد جامعه به چهارچوبكند و در اين  مطرح مي
 ةبـا نـوعي رابط ـ   جا ايندر واقع در . شود مي گران اجتماعي نگريسته ماهرانه از جانب كنش

يعني نوعي مناسبات ديالكتيكي بين ساختار ؛ توليد و بازتوليد سروكار داريم ةتعاملي و رابط
  .كنند مي و بازتوليد ،تقويت، ديگر را تأييد يككه به طور مستمر و مداوم  گر كنشو 

خـي  كننـدة بر  تسـهيل محدودكننده يا كه  اين باها  مكان هاي فيزيكي به اعتقاد گيدنز جنبه
سـاختار زنـدان   . گذرد نيستند در محيط معيني مي چه آنايجاد  باعثند، اما خود ا صور كنش

گران مربوطه از قواعد آشكار و پنهـاني   كند كه كنش زندان عمل مي ةمثاب بهفقط در صورتي 
ساختاري طريقي هاي  واقعيت در واقع. دهد، متابعت كنند كه زندگي در زندان را ساخت مي

اجتمـاعي  هاي  كاربستاما هنگامي كه  ،دنكن مي تماعي فراهمجاهاي  كاربست بازتوليدبراي 
 ةبخشـند و آن واقعيـت اجتمـاعي را در لحظ ـ    مـي  به ساختار اسـتمرار ها  آن بازتوليد شدند

 ).Turner, 2006: 16( كنند مي تاريخي جديد ايجاد
 زمـاني  بـين هـم  بنـدي مـذكور نـافي هرگونـه افتراقـي       بـا فرمـول   يـابي  سـاخت  ةنظري

)synchrony( درزماني و )diachrony( گيدنز بـه   ،علاوه بر اين. ستايي و پويايي استيا و يا
بخـش و هـم    و سـاختار را هـم تـوان    نيسـت ساني ساختار با مانع و محدوديت معتقـد   هم
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ملي عا منزلة بلكه به ،مانع و رادع كنش منزلة به ترتيب ساختار نه بدين .كند مي بازدارنده تلقي
  ).Giddens, 1979: 1970( كند مي مهم در تكوين كنش نقش اساسي پيدا

؛ اسـت  )behavior( متمايز از رفتار) action(ش گفته شود كن جا لازم است در اين
رفتار بر قصد و غرضـي   يتناباما ا ،كه كنش متضمن نيت و قصد قبلي است در حالي

و بافـت   ،ارزيابي، شيوه، انگيزه نيت،: شود مي نيست و هر كنش از پنج مؤلفه تشكيل
  .)47 -  45: 1386، استنفورد(

يكي از اين ملاحظات اين است . حدوث كنش نيز ملاحظات مهمي دارد باب در گيدنز
اگـر دلايـل   . كـنش اسـت   ةكنش متفاوت از انگيز بر كه به نظر وي نظارت تأملي و عقلاني

 ؛انگيزند هايي دارند كه كنش را برمي ها نشان از خواسته انگيزه ،دهندة مباني كنش باشند نشان
انگيـزش  . كنش پيوند مستقيم با كـنش نـدارد   برنظارت تأملي يا عقلاني  ةاما انگيزه به انداز

اي كـه عامـل كـنش را بـه طـور       حاكي از وجود پتانسيلي براي كنش است نه شيوه تر بيش
انتخاب عقلايي است كه  ةداران نظري طرف ةز در زمردر واقع گيدن .دهد زمان استمرار مي هم

دار و عقلانـي   هـدف را  گر كنشدارد و به عبارتي رفتار  تأكيد گر كنشبر فرد و منافع فردي 
  ).115: 1388 ،؛ توحيد فام و حسينيان اميري132: 1383، كسل(كند  مي تلقي

گونـه كـه    آن ،ان راگـر  كـنش ي گـر  كـنش برخي متفكران ديگر عقلانيت  از سوي ديگر،
 ،)P. Bourdieu( يـر بورديـو   پـي . اند دادهكساني چون گيدنز بدان معتقدند، مورد ترديد قرار 

بـر   تر بيشما هاي  كنش«بنا به نظر وي . چنين متفكراني است ةنمون ،فرانسوي شناس جامعه
، يـا  »مندي نيت«يا حركتي دروني با  ،»عقلاني ةگيرند تا محاسب مي شعور عملي ما شكل ةپاي

عقـل   ةنتيج تر بيشاز نظرگاه وي عقلانيت رفتارها . با ديگري» با قصد برقراري رابطه«حتي 
عـاملان را بايـد در جـاي ديگـري غيـر از      هاي  عملي است تا عقل نظري و موجبات كنش

  ).129 -  128: 1385شويره و فونتن، ( كرد وجو جستگرانه  روندهاي حساب
معنـي كـه    بـدين ؛ اسـت كرده گيدنز تحليل  ةبر بنياد نظري نگارنده كنش اعتصاب غذا را

هـا   نامـه  يني ـدر آن به حقوق زندانيان در آ سپس ساختار حقوقي زندان را بررسي ونخست 
بدني  ةاز شكنج ،به لحاظ نظري عمدتاً ،ها در حقوق كيفري نوين زندانبان. اشاره كرده است

. رساند مي زندان مددهاي  دگرگوني در كنشو اين ساختار حقوقي به  شوند مي زندانيان منع
 و آشپزخانه اشـاره  ،حياط، سلول، ساختار فيزيكي زندان از جمله كريدور ، بهاز سوي ديگر

و نقش هر كدام از اين اجزاي ساختار زندان در تحديد يا تسهيل كنش يادشـده   شده است
  .ان نيز عنايت شده استگر كنش ةتحليل و در كنار ساختار به اراد
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زندان را  ةان صحنگر كنش ةبه ساختار تقليل نداده و اراد نگارنده حدوث كنش را صرفاً
در واقـع در  . آيـد  مي شمار بهاعتصاب غذا كنشي ساختارشكن  نيز نشان داده است و اساساً

بدون ارتباط با ديگري فهم نخواهد شد » گر كنش«و » ساختار«حاضر دو متغير بنيادين  ةمقال
لازم به ذكر است تا جـايي كـه نگارنـده تتبـع      .ديگري معنايي نخواهد داشتو يكي بدون 

  .است انجام نشدهحاضر  ةمقال ةمسئل بارةكرده است تاكنون هيچ تحقيقي در
 

  )گسست در ساختار حقوقي( حق ةابمث بهغذا . 3
با هايي  شباهت اگرچهاست كه اي  كوچك و خاص داراي رويه ةيك جامع منزلة زندان نيز به

در زندان مثـل هـر    براي زيست. داردها  آن نيز باعمده يي ها اما تفاوت ،نهادهاي ديگر دارد
از  كنـيم اصلي است و منطقي است كه تصـور  هاي  جاي ديگر خوردن و آشاميدن جزء نياز

اما اين خوراك تابع  ؛دادند مي الايام به زندانيان بالاخص زندانيان مشهور خوراك و غذا قديم
زندان با دادن غـذا در حـق    .يك حق براي زندانيان مطرح نبود منزلة نبود و غذا بهاي  قاعده

توانست اعتـراض   نميشد زنداني  نميكرد و در صورتي هم كه غذايي داده  مي زنداني لطف
  .شدند مي در اثر گرسنگي تلفزندانيان بسياري مواقع  در بسا چهكند و 

 ـ. آمـد  مي شمار بهداني غذا خود ابزاري براي تهديد و فشار بر زن نمونـه در قـرون    رايب
شـدند تـا عـلاوه بـر      ها گردانيده مـي  نخستين اسلامي گاه زندانيان با غل و زنجير در كوچه

داشـتن زنـدانيان    نگهگرسنه . ارزاق مورد نياز خويش را گدايي كنند تحقير در انظار عمومي
هـاي زيـادي    رسمي متداول بود و گزارشها  آن غذايي ةبه مدت چند روز و كاستن از جير

ابوالفرج ( استدر دسترس دربارة مرگ زندانيان مخالف حكومت بر اثر گرسنگي و تشنگي 
 ةزنـدان حـاكم تهـران در دور    در مـورد  )C. Serena( سـرنا  كـارلا . )320: 1965 اصفهاني،

  :قاجاريه كه به شخصي اجاره داده شده بود نوشته است
شـود، هركـدام از افـراد     دولتي تأمين و پرداخـت نمـي   ةان از بودجچون پول غذاي زنداني

درآمد او را تشكيل  ها پردازند و همين پول زندان مي ‘دار اجاره’زنداني پول غذاي خود را به 
بسياري از عابران ، دادن و احسان در ايران خيلي متداول است صدقهكه  نظر به اين. دهند مي

گناه هستند،  ل سياهي به كف دست زندانيان كه نصف آنان بيهنگام عبور از كنار زندان پو
  ).125 -  124: 1362سرنا، .. (. اندازند مي

مشهد در حول و حوش برقراري مشروطه هر ) انبار(زندانيان زندان  شاهدي ديگر براي
كردند و در مقابل چند تن از زندانيان سياسـي غـذاي    مي از چندگاهي بر اثر گرسنگي غش
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اين  ).183 -  182 ،147 – 146 :تا بي، كرماني مجدالاسلام( شان فراهم بود خوب برايكافي و 
اميراحمدي خاطرنشـان   كه چناني پس از مشروطه نيز كماكان تداوم داشت ها روند در سال
  ).89: 1373اميراحمدي، ( كرده است

پذيرفتـه  هـا   المللي حقوق جزا و زندان بين ةدر سومين كنگر» حقوق زندانيان«اصطلاح 
اصول قانوني و  مجموع قواعد« :بور حقوق زندانيان را چنين تعريف كردندزم ةدر كنگر. شد

 بين دولت و محكوم را از زمان شروع اجراي مجازات و يا تاريخ بازداشت تعيـين  ةكه رابط
در واقع حقوق زنداني ناشي از محكوميت بـه اقامـت در زنـدان اسـت و ايـن      . »... كنند مي

، ملاقـات ، غذا چون مسائليبلكه  ،شود نميزندان محسوب  ةامتيازات اعطايي ادارحقوق از 
دكتر  يو فرهنگ ينامه و خدمات علم يزندگ(جزء حقوق زنداني است .. . و ،اشتغال به كار

  ).56: 1388، دانشتاج زمان 
و هر سـاختار نيـز متشـكل از دو     است تبييني از ساختار آن الزامي براي تحليل هر نهاد

ان نخست مبـادرت بـه   گر كنش معمولاً. و فيزيكي است بنيادين يعني ساختار حقوقي مؤلفة
تغييـر در سـاختار    كنند و بر بنياد تغيير در ساختار حقـوقي  مي دگرگوني در ساختار حقوقي

ان بايسـت نگـرش انس ـ   مـي  نخسـت  براي مثال. دهند مي همت خود قرار ةفيزيكي را وجه
نگـرش، سـاختار    و حقوق شهروندي تغيير كند تا بر بنياد اين تغييرِ ،مردم، حكومت ةدربار

  .فيزيكي نهادي نظير زندان نيز تغيير كند
امـا   گرفـت، اندك تغييراتي در نهاد زندان صـورت   اندكتدريج و  بهاز دوران مشروطه 

بـر نظميـه آشـكار و     ،مستشـار سـوئدي   ،)Vestedahal( اين تغييرات با تصـدي وسـتداهل  
در . زنـدان را تـدوين و تصـويب كـرد     ةنام ـ وي براي نخستين بار نظام .دشوضوح آغاز  به

به زنـدانيان داده  ) ناهار و شام(رتبه غذا مساعت دو  24 يمذكور آمده بود كه در ط ةنام آيين
و شام آبگوشـت   ،ناهار آش، ساعت 24از يك چارك نان در  خواهد شد و غذا عبارت بود

  .)37 -  36: 1329 ،لواء مختاري(
غذا جز نـان و  از براي زندانيان متخلف محروميت  ها يكي از مجازات مذكور ةنام يندر آي

براي نخستين بار سيستم غذايي زندانيان  ها سوئدي. )37 :همان( آن هم تا سه روز متوالي بود
 بـارة در با مسئول آن و ندكرد دايراي  آشپزخانهمعين مقرر و در زندان تهران  را مطابق اصولي
  .)48 :1380، بري دال(و مقدار آن به توافق رسيدند  ،نوع غذا، غذايي ةقيمت هر وعد

 طبـق  غـذايي  ةعـد واند كـه دو   كردهمجازات تصديق  ةبرخي از زندانيان سياسي كميت
  :1384، مجـازات و خـاطرات عمادالكتـاب    يتـة كم( شـد  مـي  دادهها  آن مذكور به ةنام نظام
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وجـود دارد و   عملـي و  نظـري  هـاي  همواره شكافي بـين عرصـه   ،با وجود اين .)51 -  50
زنـدان بـراي    ةبودج ـ« :اظهار داشته بـود  رعد ةبا خبرنگار روزناماي  ل در مصاحبهداهوست
از اين مبلغ در ماه بيش از يك تومان براي خورد و  كه تومان است هفتصدچيز ماهانه  همه

  .)78: 2535، يرانا يسپل( »... توان خرج كرد نميخوراك زنداني 
زنداني در تهران اغلب از فـرط   سيصدمقامات سوئدي خود اذعان داشتند كه از حدود 

ايـن وضـعيت باعـث شـكايت و      .)46: 1380، بـري دال (رسيدند  مي نظر بهگرسنگي بيمار 
نرسـيدن   سـبب ق به   1341/ ش  1302كرمان در  ةزندانيان نظمي. اعتراض زندانيان شده بود

، 115004 تنظيم ةشمار، يرانا يد ملناسازمان اس(غذايي خود از نظميه شكايت داشتند  ةجير
سـلطنت پهلـوي اول نيـز تـداوم      ةهاي اولي اين وضعيت ناگوار در سال .)856پاكت  ةشمار

زندانيان در اثر گرسـنگي تلـف يـا     داد مي لايات نشانواز  ها گزارشكه  طوريه داشت و ب
  .)58 ،56: 1384، يدر عصر پهلو ياناز زندان و زندان يادناس(شدند  مي متواري

 ةمسـئل بـر زنـدان   هـا   تصدي سوئدي ةكه در دور ،كمبود اعتبارات تخصيص داده شده
اد نكـه اس ـ  طوريه ب ؛تداوم داشت ،تر كمالبته با ميزان  ،نيز در دوران پهلوي اول ،اصلي بود

روز مبلـغ   شـبانه دهد در سال پاياني سلطنت پهلوي اول دولت براي هر زنداني در  مي نشان
زنداني از  كرد كه اين وجه كفاف مخارج گوناگون مي ريال پرداخت 20/1شاهي معادل  24

 .)232: همان( داد نميرا .. . و ،پوشاك ،قبيل خوراك
هم از اين قضيه  اين دوراندر زندان همواره مورد اعتراض بوده است و  غذاي زندانيان

همـة   مهم اين است كه با تخصيص بودجه براي خـوراك زنـدانيان   ةاما نكت ،مستثني نيست
  .ندكرد مي روزانه غذا دريافت ،از جمله زندانيان عادي نيز ،زندانيان

صبح يك اسـتكان چـاي بـا يـك     : غذايي بودند كه عبارت بود از ةزندانيان داراي جير
: 1358 ،نآوانسيا( و شام آبگوشت با يك نان تافتون ،ناهار يك نان تافتون با آش ،حبه قند

 غذايي دريافـت كنـد   ةكه زنداني بتواند جير براي آن .)32: 1380، جهانشاه لو افشار؛ 8 -  7
 شـد  نمـي ثبت شده باشد وگرنـه غـذا بـه او داده    ها  بگير جيرهبايست اسمش در رديف  مي

  .)35: 1370 ،پسيان(
بـراي  نخسـتين بـار   ش  1307مصـوب   »هـا  گـاه  توقيـف محـابس و   ةنام نظام«مطابق 

 يهـا  ت سـال قرراو م ينقوان ةمجموع( زندانيان بيمار رژيم مخصوص غذايي لحاظ شد
بيمـار بـا    نيز بـه تفـاوت رژيـم غـذايي زنـدانيان      زندانيان .)330 :1388، 1312 - 1300

ن ابـراي بيمـار  .. . و ،كبـاب  جوجه، غذاهايي نظير نيمرو؛ اند كردهزندانيان عادي اشاراتي 
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مخصـوص بـه خـود داشـت      ةزنـدان قصـر آشـپزخان    ةخان مريضشد و حتي  مي پخت
  .)65 ،14: تا بي، طبري(

آمدند تا از طرق ديگـري بـه غـذاي     ميغذا زندانيان درصدد بر بدبه دليل كيفيت بسيار 
. خصوص غذاي منزل بـود  هيكي از اين طرق استفاده از غذاي خارج و ب ؛خود سامان دهند

 چنين ةخانواد و كردند مي ول به چنين اقدامي مبادرتمپر واضح است كه اغلب زندانيان مت
مثـل  (شـرف  ا ةنوادبرخـي از خـا   البته ،آوردند مي باره خوراك دو سه روزه را يك يزندانيان

: الـف  1357، ي؛ علو11 :1375، الدوله نصرت( دآوردن مي روزانه غذاي زنداني را) بختيارها
  .)19 /2 :1379، اعظام قدسي؛ 32

سـاده مهيـا   هاي  غذا ةوسايلي براي تهي) 1317( تا قبل از تصدي نيرومند در زندان قصر
كرد و آن را پـس از خريـد در    مي زندانيان را يادداشتهاي  استهوصورت خ مأموريك . بود

طبري، ( كردند مي و زندانيان با اين مواد غذايي غذاي سالم آماده شتگذا مي اختيار زندانيان
زندانيان از غذاي خـارج از زنـدان    همةاين در حالي بود كه طبق مقررات زندان  .)64 :تا بي

اين  .)285: 1367 ،تفرشي ميفسيفي (بايست به غذاي زندان اكتفا كنند  مي محروم بودند و
پذيري  انعطافشد و با  نميجدي گرفته  دانآن است كه برخي قوانين زندان چن دهندة نشان
توانستند با مصرف غذاي منزل به سلامت در زندان حـبس   مي زندان برخي زندانيان ياوليا

  .خود را سپري كنند
والا  ،قـرار نداشـت  هـا   در واقع ساختار حقوقي طابق النعل بالنعل مبناي تكـوين كـنش  

ق ديگر براي يطر .گرفت مي تحت اراده و جبر زندان قراراي  زيست زندانيان به طور فزاينده
ر در كيفيت و كميت غذا آن بود كه زندانيان در قبال كار در زندان وجوهي را دريافـت  يتغي

مطابق قانون زنـدانيان سياسـي حـق     اگرچه. دنتري خريداري كن مناسبكنند و با آن غذاي 
نيان عادي در كارخانجات زندان به كـار مشـغول   ااما برخي از زند ،اشتغال به كار را نداشتند

 ؛دش ـبا اعتراض زندانيان سياسي برخي كارها نيز به زندانيان سياسي محول  هااما بعد ؛بودند
 ي غـذا تر بيشآن مقدار  گرفت و با مي چه افتخاري در قبال شكستن قند زندان وجهي چنان

  .)55: 1370، افتخاري(كرد  مي دريافت
شد و  مي به رسميت شناختهها  نامه آيينشود حق زنداني بر غذا در  مي ترتيب معلوم بدين

كمبـود اعتبـار   سـبب  اگرچـه بـه    ؛گرفت مي منظور در نظر بديندولت هم سالانه مبالغي را 
با پديداري چنين ساختاري اسـت كـه    بنابراين؛ و مقدار غذا كم بودغذا بسيار پايين كيفيت 

  .يابد مي در آن كنشي به نام اعتصاب غذا موضوعيت
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  گسست در ساختار فيزيكي. 4
در مورد ساختار فيزيكي نيز بايد گفت كه معماران اروپايي نخستين زندان مدرن را در ايران 

زنداني در تهران ساخته  ،مستشار سوئدي، )Frich(پيش از اين فريك  اگرچه. كردندتأسيس 
  .شمار آورد بهولي نخستين زندان مدرن ايران را بايد قصر  ،بود

يكي از معماران تأثيرگذار دوران تحـول   ،معمار روسي ،)N. Markov( نيكلاي ماركوف
مدرن اروپا آشنا بود و همو است كـه سـاخت    كه با معماري در واقع او معماري بود. است

  .زندان قصر را شروع كرد
زنـدان  . به اتمام رسـاند  1308ماركوف ساخت زندان قصر را پس از قريب به دو سال در 

زنداني را داشت و علاوه بر باغ عمومي،  800گنجايش  1308آذر  11قصر به هنگام افتتاح در 
سـلول پـنج    96مخصوص امراض مسـري داراي   ةخان و مريضعمومي،  ةخان حمام، مريض

  .)9 -  8 :1382دانيلي و ديگران، ؛ 3 : 898، اطلاعات(بود سلول يك نفري  96نفري و 
كريـدورهاي  . كريـدور كوچـك بـود    5بـزرگ و  ) بند(كريدور  4اين زندان متشكل از 

در ايـن  . داشت زندان قرار ةوسط محوط به صورت يك مربع در 9و  ،6، 5، 1بزرگ شامل 
بـه زنـدانيان    8و  ،7، 4، 2كريـدورهاي  . و مختلسين جاي داشـتند  ،قسمت راهزنان، قاتلان

هـاي كريـدور جداسـازي زنـدانيان      هترين كارويژ يكي از عمده. سياسي تخصيص يافته بود
  .بوداي  مخصوص به خود جايگاه زندانيان ويژه ةو هر بند با شماربود  ديگر يكاز گوناگون 

 حـبس   محوطـه  يـك  همة زنـدانيان را در پيشين هاي  چال كه در زندان و سياه در حالي
زنـدانيان عـادي از سياسـي     اما با تكوين ساختار نوين و ايجاد كريدور و سـلول  ،كردند مي

  .و تسهيل و تحديد آن متحول شد ها كنش ةمجزا شدند و با ساختار فيزيكي جديد نحو
واجـد حقـوق و    افتادنـد  مـي  انديشه و تفكر خود به زندان سببزندانيان سياسي كه به 

محل حـبس   مجزابودنيكي از اين حقوق  ؛تر نسبت به زندانيان عادي بودند امتيازاتي افزون
البته از سوي ديگـر حكومـت از   ؛ شد مي و اين امر اغلب مراعاتبود آنان از ديگر زندانيان 

چراكـه تبليـغ زنـدانيان عـادي از سـوي       ،نشيني محكومان سياسي و عادي بيمناك بـود  هم
ة بـا كـارويژ   ،توانست تبعات منفـي بـراي حكومـت داشـته باشـد و كريـدور       ميها  سياسي

  .داشتها  در امكان يا امتناع كنشاي  جداسازي زندانيان، نقش عمده
محكومان بتواننـد در سـاعات   كه شده بود ساخته در زندان مدرن حياط  ،ديگر سوي از

حيـاط در  . و از فضاي تنگ و تاريك سلول خـارج شـوند   بپردازندمشخصي به هواخوري 
زيرا زنـدانيان بـا    د،كنش براي زندانيان را دار ةكنند تسهيلنقش  تر بيشساختار زندان مدرن 
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نظير اعتصاب   مجزا همواره از توانش لازم براي كنش جمعيهاي  حبس در كريدور و سلول
تـري را   سـازنده ر حياط امكان تعامـل  جمعي د دستهدر مقابل گردش . غذا برخوردار نيستند

مانند فرار از زندان و اعتصـاب  ها  سازي براي برخي كنش زمينهد و نك مي براي زندانيان مهيا
بر سـر راه   ها به سخن ديگر اگرچه كريدورها و سلول .خورد ميرقم  ها  غذا در همين حياط

  .دكنش را دار ةكنند تسهيلاما حياط در ساختار زندان نقش  ،كنند مي كنش متقابل مانع ايجاد
  

  اعتصاب غذا. 5
غـذايي در   ةحقوق كيفري نوين حق زندانيان در خوردن دو وعد تر گفته شد كه در پيش
 ،بـا ايـن تغييـر   . عمل از سوي نهادهـاي دولتـي پذيرفتـه شـد     ةعرص ز درينو ها  نامه آيين

 و آشـپزخانه  تأسـيس شد و از آن جمله  از حيث فضاي مكاني نيز متحول زندان رويكرد
داخلـي زنـدان    ةاصلي در محوط ةدر زندان قصر آشپزخان. سالن غذاخوري در زندان بود
كـرده بودنـد    تأسـيس اي  ه ويـژ  ةخانه نيـز آشـپزخان   مريضواقع بود و علاوه بر آن براي 

  .)63 ،14: تا بيطبري، (
چند هاي  كه زندانيان در دسته تأسيس شده بودقصر سالن غذاخوري زندان همچنين در 

 شـاهدي ديگـر   بـراي  .)38: 1375الدولـه،   نصـرت (شدند  مي نفري براي صرف غذا حاضر
توان به زندان زنان در تهران اشاره كرد كه سالن غذاخوري آن با ميز و صـندلي تـدارك    مي

  .)285: 1367مي تفرشي، فسيفي (ديده شده بود 
پارادوكسـيكال  وضعيتي توانست  مي مرتبط با آن در فضاي دروني زندان قضايايغذا و 

پزي بـر   خوراكي ها آوري چراغ جمعتوانستند با  مي مقامات زندان ،از يك سو. آورد فراهم
 منظـور بـه   متهمـان  داشـتن  نگـه نيز با گرسنه  ،)25 :1329 جمشيدي،(ورند آزندانيان فشار 

 :الف 1357، يعلو( بريزندكه در غذاي زندانيان سم  و يا اين ،بگيرنداعتراف  آنانشكنجه از 
  .)161: 1384، سلطاني؛ 26

ترين حربه در دست زندانيان بود تا از طريق آن زندان را تحـت   غذا مهم ،از سوي ديگر
اعتصـاب  « بـه اقـوال ديگـر    يـا  )hunger strike( فشار قرار دهند و اين حربه اعتصاب غـذا 

  .بود» اعلان گرسنگي« و »گرسنگي
 ـ   بـه شايد تصور بر اين باشد كه زندانيان در زنـدان   نـد و  ا ثير سـاختار آن أكلـي تحـت ت

كه زنـدان و مقـررات آن تعيـين    است بلكه بر بنياد جبري  ، ارادهآنان نه بر مبناي هاي  كنش
ندان زهاي  بندي كنش ساز اصلي صورت زمينهكه ساختار نهاد مذكور  اما با وجود آن؛ كند مي
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 ـ دارند قدري توانش براي تكوين كنشهم زندانيان  خوداست،  بـارز ايـن تـوانش     ةو نمون
  .اعتصاب غذاي زندانيان است

كـه در  د شـو  مـي  روزانه اطـلاق هاي  از اعمال يا فعاليت به هر توقف )strike( اعتصاب
اعتصـاب در   ).Quinn mills, 2010: 918( گيـرد  مـي  عيتي صـورت ض ـاعتراض به عمل يا و

در  عمـدتاً  است كه ياما اعتصاب غذا كنش ،دهد يم يرو يزمثل كارخانه ن يگريد يها نهاد
 ةبرخي زنـدانيان خـود پـيش از بازداشـت سـابق      كه اينجالب  ةنكت. گيرد مي زندان صورت

 ةگـروه كوچـك افتخـاري سـابق     كـه  چنان. ندا هاعتصاب در صنعت نفت و دانشگاه را داشت
 ةدر نفـت جنـوب را داشـتند و چنـد تـن از اعضـاي دسـت        كارگريدادن اعتصابات  سامان

و  با كنش عام اعتصاب آشنا بودنـد  ودادند نيز اعتصابات دانشگاه تهران را تدارك  ينفر 53
  .كرد مي مناسبي براي اعتصاب غذا در زندان فراهم ةسوابق آنان زمين

 تـرين  كه برخـي از مهـم  كردند  مي زندانيان بنا به دلايل مختلف مبادرت به اعتصاب غذا
  :است به شرح ذيلها  آن

زندانيان براي اعتصـاب   ةترين انگيز مهم ،رسد مي نظر به با بررسي منابع اين دوران) الف
تـرين   مهـم و  شـان بـود   بخشيدن به بلاتكليفي خاتمهجهت  غذا تحت فشار قراردادن زندان

 .)9 :تـا  بـي  طبري،؛ 27، 22، 21 :1358 آوانسيان،( يادشده سامان يافت ةبه انگيز ها  اعتصاب
بردنـد   مـي  سر بهلازم به ذكر است تعداد زيادي از زندانيان سياسي ساليان متمادي در زندان 

بـود كـه    اين بلاتكليفي چنان آزاردهنده. كه وضعيت آنان در دادگاه روشن شده باشد بي آن
  .اعتراض كنند مسئلهنسبت به اين كه آنان مترصد فرصت بودند 

اعتصاب غذا بيفتنـد اقـدام    ةشد زندانيان در انديش مي ديگر كه باعث ةعمد ةمسئل )ب
.. . و ،آب، كردن غـذا  گرمكه براي اي  ي پريموس بود؛ وسيلهها آوري چراغ جمعزندان در 

در توضـيح بايـد   . )25: 1329 جمشـيدي،  ؛40 :1351 د،آزا؛ 11 :همـان (بسيار حياتي بود 
تا زماني كه بـه دسـت   شد  مي ن زندانامأمورگفت از هنگامي كه غذا در آشپزخانه تحويل 

غذا سرد به دست  رو از اينكشيد و  مي دقيقه طولبيست تا پانزده رسيد اغلب  مي زندانيان
يي را هـا  و زنـدانيان چـراغ   نياز مبرم بـود كردن غذا  گرماز اين جهت به . رسيد مي زندانيان
اين در حالي بـود كـه طبـق    ). 100 -  99 :الف 1357 علوي،( منظور در اختيار داشتند بدين

 كه بـا نفـت و آتـش سـروكار داشـت     را نداشتند زندانيان حق استفاده از وسايلي  مقررات
  ).25: 1329، جمشيدي(

 طوري كه طبري تصريح كـرده اسـت  ه ب ؛ديگر كيفيت بد و مقدار كم غذا بودعلت  )ج
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: تـا  بـي ، طبري( اعتراض به غذاي دمپخت سه مرتبه اعتصاب غذا صورت گرفت براي فقط
مذكور از خوردن غـذا اسـتنكاف    علتبه  1320زندانيان اصفهان در ديگر  براي مثالي ).21

از  ياسـناد (شـود   مـي  يشان رسـيدگي ها هامر وعده دادند كه به خواست نسئولاو م ندورزيد
تـرين زنـدان    مدرن ،حتي غذاي زندان قصر .)231 :1384 ،يدر عصر پهلو يانزندان و زندان

اعتراض اعتصاب  ةقدر بد و به قولي كثيف بود كه زندانيان سياسي چند بار به نشان آن ،ايران
  .)64 :تا بي طبري،( غذا كردند

در ؛ شـد  مـي  شيوه اعمال دوسي از اعتصاب غذا در ديگر كشورها به أاعتصاب غذا به ت
اما در اعتصـاب غـذاي چينـي     ،بودچاي تلخ مجاز  معمولي آشاميدن آب واعتصاب غذاي 

عادي از پاي  ةتر از شيو زنداني سريع رو از اينو  بودچيزها ممنوع  همةخوردن و آشاميدن 
در اعتصاب غذاي عادي صرف چاي با يكـي   برخيالبته ؛ )135 :1372اي،  خامه(د مآ ميدر
در روزهاي چهـارم و پـنجم شـخص را آرام     ماي چاياند و گر دانستهقند را جايز  حبه دو
آوانسيان و تني چند از زندانيان ديگر در زندان تبريز مقرر داشتند تا  كه چنان؛ شتدا مي نگاه

؛ 104: الف 1357 ،علوي( بياشامندقند  ةيك استكان بزرگ چاي با يك حب فقططي دو روز 
  .)22: 1358، آوانسيان

مورد بحث نيز اعتصاب غذا وجود داشته است چنان كه ارداقـي يكـي از    ةپيش از دور
اعتراض با اين احتجاج كه چرا يك زنداني سياسي بايد به  به منظورمجازات  ةزندانيان كميت

مدت سه سال نان جو بخورد اعتصاب غذا كرد و اظهار داشت ديگر چيزي نخواهد خـورد  
 يتـة كم(قدام چند زنداني ديگر نيز اعتصاب غذا كردنـد  در اثر اين ا از پاي درآيد و كه اينتا 

تـوان بـه اعتصـاب     مـي  شاهدي ديگر براي). 210 :1384 ،الكتابمجازات و خاطرات عماد
بـه دسـتور    1299چند تن از زنـدانياني اشـاره كـرد كـه بعـد از كودتـاي        ةغذاي چند روز

 ).597 -  596: 1380، يمك( الدين طباطبايي به زندان افتادند ضياءسيد
شـاه در ايـن اسـت كـه در       رضااما تفاوت اين اعتصاب غذا با اعتصاب غذاهاي دوران 

قدري قليل و حتي گاه انفرادي بـود كـه    هبها  آن كنندگان در مشاركتاعتصابات اوليه تعداد 
ي زنـدان نيـز هـيچ گونـه وقعـي بـه       رؤسـا و  باشدثمر توانست مثمر  نمي غالباًها  آن كنش

 ،آن نبودهاي  منطبق با پيامد ان غالباًگر كنشمعني كه نيت  بدين نگذاشتند؛اعتصابات يادشده 
در  .توانـد آن را درهـم بشـكند    مـي  سـهولت  بهانفرادي زندان  ةزيرا در اعتصاب غذا به شيو

در اي  همانور خا براي مثال .بخش نبود نتيجهانفرادي هاي  دوران مورد بحث نيز اعتصاب غذا
كلي تلـف شـود    بهتمام اعتصاب غذا كرد و نزديك بود در اثر آن ده روز  1318ارديبهشت 
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 انتظـار تـوان   نمـي در واقـع   .)202 :الـف  1357 ي،علو(ثر واقع شود ؤكه اقدام وي م بي آن
  .مثمر ثمر باشد مورد بحث ةداشت چنين كنشي در شكل انفرادي آن و آن هم در دور

پهلوي اول براي مقابله با فشارهاي زندان دست بـه ايجـاد    ةزندانيان كمونيست در دور
گروه افتخاري بـود كـه در آن   به دست اين تشكيلات ايجاد كموني  ةنمون. تشكيلاتي زدند

  ).280: 1368ملكي، ( اشتراكي زندگي كنند ةبايست به شيو مي زندانيان
سـائل و  يك اعتصاب غذاي عمـومي تـدارك ديـده شـود م     كه ايناز طرف ديگر براي 

يـك   يكنـد بـه مـدت دو سـال بـرا      تصريح مي وري پيشه. مشكلات بسياري پيش رو بود
شـدند كـه    نمـي سر مسائل مختلف حاضـر   كردند و زندانيان بر مي چيني زمينهاعتصاب غذا 

  .)152: 1384وري،  پيشه( همگي در يك زمان اعتصاب را آغاز كنند
بر آن همين طور برخي زندانيان سياسي حاضر نبودند به هر دليلي اعتصاب غذا كنند و 

ارزش ، ممانعت از ورود نفت و زغـال بـه زنـدان اعتصـاب كننـد      به منظور بودند اگر مثلاً
كـه بسـياري از    ترتيـب بـا وجـود آن    بـدين سياسـي از بـين خواهـد رفـت و     هاي  هخواست

 از مشاركت در چنـين كنشـي اجتنـاب   ها  آن اما ،داشتندشركت ها  فكرانشان در اعتصاب هم
  ).67 -  66: 1380، جهانشاه لو افشار( ورزيدند مي

ي ايـران اعتصـاب غـذاي    هـا  جمعـي زنـدانيان در زنـدان    دستهنخستين اعتصاب غذاي 
تن شركت داشـتند و   چهاردهيا  سيزدهدر اين اعتصاب غذا . بود ش  1310 زندانيان تبريز در

امـا   ،داشـتند  روانـه را شبانه به تهران  ،سياننآوا ،اعتصاب حركانممقامات زندان يك تن از 
اد شدند و چهار زاز زندان آاي  آن عده ةو در نتيج ندزندانيان به اعتصاب خود تداوم بخشيد

 .)23 :1358 سيان،نآوا ؛ 8: تا بي طبري،( اعزام كردند نيز به تهرانرا تن ديگر 
در زنـدان قصـر    اندكي بعد از نخستين اعتصاب غذا در تبريز نخسـتين اعتصـاب غـذا   

. تـر از تبريـز بـود    گسـترده تـر و   متشـكل اخيـر   اعتصاب تدارك ديده شد با اين تفاوت كه
 36وري  پيشهو تن  50تا  40كننده در آن را به طور تخميني  شركتآوانسيان تعداد زندانيان 

ة زنـدانيان بـه شـيو   در اين اعتصاب،  .)144 :1384وري،  پيشه؛ 27 :همان( كند مي عنوانتن 
يـن اتفـاق بـراي    ا. آن را ادامـه دادنـد   متـوالي روز به مدت هشت  و ندكرد اعتصابچيني 

برخـي از  . زنـدانيان در قصـر بـه هيجـان آمـده بودنـد       همةمقامات زندان تازگي داشت و 
شـعار  . كردند مي پرستاري شدگان هوش بيو از  ندزندانيان ناتواني خود را به فراموشي سپرد

 :همـان ( »مندانـه مـرگ يـا آزادي    مرگ يا آزادي شرافت« :كنندگان عبارت ذيل بود اعتصاب
سياسـي   ةدگان را بـه ادار ن ـكن اعتصـاب روز اعتصاب چند نفـر از   يندر هشتم .)145 -  144
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سياسـي بـا قبـول شـرايط ذيـل بـه        ةو گرفتن قـول از ادار  وگو گفتفراخواندند و پس از 
  :اعتصاب خود خاتمه دادند

  ؛زندانيان بلاتكليف معلوم شود ةتكليف هم آيندهتا يك ماه  .1
 هـا  سـلول  تمام شده در انفـرادي نباشـند و درِ   شان يبازجويكه  يهيچ يك از زندانيان .2

  ؛شب و روز باز باشد
زنـدانيان سياسـي    اشـند و بـاز ب ها  يدورري كريدورهاي كوچك مانند ساير كها حياط .3

  ؛گردش در حياط استفاده كنند بدون استثنا بتوانند از هواخوري و
 اهارآن حداقل بايد مشتمل بر ن داده شود كهاي  ويژه به زندانيان سياسي غذاي كافي و .4

يك ظـرف چلـو خورشـت و     اميك نان يك چاركي و ش، دو عدد تخم مرغ، پنج سير شير
  ؛يك چارك نان باشد

  .فراهم باشدحمام و صابون نيز مرتب  .5
هـاي   گر اهميت حياط براي زيست آنـان و تسـهيل كـنش    سوم زندانيان نمايان ةخواست

و برخي ديگر به مرور زمان از بـين   كردعملي  رابرخي از اين شرايط  زندان .زندانيان است
  .)146 -  145 :مانه(غذاي يادشده تنها به مدت سه ماه به زندانيان داده شد  مثلاً. رفت

از زندانيان گروه اردبيلي و آستارايي بـه  اي  ديگر اين اعتصاب غذا اين بود كه عده ةنتيج
  .)28 :1358، آوانسيان( به موطنشان باز نگردند كه اينمشروط بر البته  ،طور عمده آزاد شدند

  :زير برشمردتوان به شرح  مي يادشده را ياعتصاب غذا دركنش هاي  همؤلفبه نظر نگارنده 
  .بلاتكليفي ةخاتم: نيت

  .يابي در اقدام خود بنا به شرايط موجود احتمال كام: انگر كنشارزيابي 
  .اعتصاب به روش چيني: شيوه
  .پور صادقمرگ محمدباقر : انگيزه
  .و نيز قواعد حاكم بر زندان ها و سلولها  رودروني زندان متشكل از كريد ساختار: بافت

 ود .در زندان قصـر صـورت گرفـت    1317شهريور  27اعتصاب غذا در ترين  اما بزرگ
منجر به ايـن   سيموپري ها چراغي زندانيان سياسي و ها كتاب آوري جمعاقدام زندان يعني 

  .ا شروع كردندر اعتصاب شد و با يك جرقه زندانيان آن
كريـدور  يم ابتدا در كريدور دو و چهار گرفته شد و يكـي دو تـن از زنـدانيان    صماين ت
داشـتند بـي    كريدور دو و چهار موافقتشـان را اعـلام   در ايما و اشاره به ياران خود هفت با
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؛ 103 -  98 :الـف  1357 ي،علـو ( يي كرده باشـند وگو گفتكه با رفقاي خود در اين باب  آن
  .)114: 1387شاكري، 

و در روز بعد تعداد  در اين اعتصاب شركت كردند در روز نخست قريب به شصت تن
فرخي يزدي كه در اين زمان هنوز زنده بود با وجـود  . دشكنندگان به صد نفر بالغ  اعتصاب
  :در اعتصاب رباعي ذيل را سرود نداشتن شركت

ــد     صد مرد چو شير عهد و پيمان كردنـد ــدان كردن ــه زن ــنگي ب ــلان گرس  اع
 ــ ــيران گرس ــرامنش ــظ م ــي حف  جان كردند با شور و شعف ترك سر و   ه از پ

  )104: الف 1357 ي،علو(

كننـدگان رئـيس زنـدان قصـر و ديگـر       اعتصاببا تعداد بسيار زياد د كرتصور  توان مي
چـرا حكومـت ديكتـاتوري     كـه  ايـن در بررسـي  . ديد جدي مواجه بودندهمسئولان با چه ت

 عمـده  دليل دوتوان به  مي زندانيان هراس داشتند يشاه و زيردستانش از اعتصاب غذا  رضا
  :اشاره كرد
راس ه ـاز شـاه در   تر بيش وزندانيان خود از  تر كمنظر مقامات زندان  نقطه يكاز  )الف
هرج و مرج و  ،آن باشد ةهمبستنهادي كه بايد انضباط  منزلة به ،چرا در زندان كه اين؛ بودند

  ؛آشوب حاكم است
كثيري زنداني  ةعدتر اين بود كه حكومت در مقابل مرگ تدريجي  دليل دوم و مهم )ب

از خـارج  ويـژه   بـه تفاوت باشد و به پژواك اين واقعـه در داخـل و    بيتوانست  نميسياسي 
جازي در حنام  طوري كه پيش از اين يكي از زندانيان سياسي به همان .داد مي كشور اهميت

شديد جرايـد خـارجي    انتقاداتبا  و اين امرعمال حكومت كشته شده بود  به دستزندان 
هـا   آن اعتصاب ناين بود كه از طريق مذاكره با سرا نخستسياست زندان  .ه شده بودمواج

زمينـه   و نيزمقامات زندان زندانيان را در تصميم خود راسخ  راگ. باز داردرا از تصميم خود 
 خود در دستور كار گاه دو اقدام عمده آن ،ديدند مي كنندگان مناسب اعتصابرا براي غلبه بر 

  .دادند مي قرار
 سركردگان اعتصاب بود و معمـولاً  ةمتداول بود شكنج تر بيشيكي از اين اقدامات كه 

در  كـه  چنان. شد مي اعمال ها تبعيد به ديگر زندان ،شلاق، يي نظير حبس تاريكها مجازات
اصلي زندان قصر انتقال و  ةسران اعتصاب را به باغ خارج محوطاز بور ده تن زاعتصاب م

زنـدان  ي انفـرادي  هـا  سـلول را بـه  ها  آن باًو متعاق ندددا قرار) شلاق(فلك جا تحت  در آن
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؛ 138: 1372، اي خامـه ؛ 282: 1370، يتالمـو ؛ 110 :الـف  1357، علـوي ( فرستادندموقت 
  .)44: 1380جهانشاه لو افشار، 

قهريـه بـه اعتصـاب     ةاقدام ديگر زندان اين بود كه با عمل تنقيه و خوراندن غذا بـا قـو  
براي اين كار دو تـن يعنـي سرپاسـبان زنـدان و     اي  خامه ةبنا بر نوشت. زندانيان خاتمه دهند

 غـذا را در دهـان زنـداني فـرو     زورآمدند و به  مي ديگري بهيار بيمارستان به سلول زنداني
  .)120 :1372، اي خامه( كردند مي

 ندزندان انتقال داد زندانيان را به بيمارستانتعدادي از  1317در اعتصاب بزرگ شهريور 
تي بـه يـك تـن    ح و، ندبه زندانيان غذا خوراندها  و پرستار ،دكتر، جا با فشار پليس نآو در 

 شير و گاه نان و پنيـر بـه زنـداني    در اين مواقع معمولاً. )142: 1387 شاكري،( تنقيه كردند
  .)87 :تا بي، طبري؛ 28: 1358 ،آوانسيان(خوراندند  مي

 ياد عمل كارگيري جك ماشين براي سهولت در آن بهوري در توضيح عمل تنقيه از  پيشه
رسـيد   مـي  نظـر  بهشد و  مي آن روزگار با چرخاندن دسته بازهاي  جك ماشين ةدهان. كند مي

زندانياني كه  معمولاً. كرد مي پزشك احمدي از اين ابزار براي بازكردن دهان زنداني استفاده
 نـد داد نميشدند ديگر به اعتصاب خود ادامه  مي ناگزير شكني اعتصاببه  بدين شيوه و قهراً

  ).151 -  149 : 1384وري،  پيشه(شدند  مي و تسليم
كنندگان  اعتصابقهريه به منظور خوراندن غذا به  ةتوسل مقامات زندان به استفاده از قو

؛ اسـت  گسست در ساختار حقوقي و نظام انديشـگي و نيـز سـاختار حكومـت     دهندة نشان
) nation( ـ رعيتي جاي خود را به پادشاه مشروطه و ملـت  راعي ةچراكه با مشروطيت رابط

به طور كلي در نظام جديد مرگ افراد امـري  . بخش داده است مشروعيتصاحب حقوق و 
كننـد بـه    مي سعي، هم سر به نيست كنندپذيرفته شده نيست و اگر درصدد باشند فردي را 

طـوري كـه    پنهاني و به اصطلاح مرگ خاموش فرد مورد نظر را ازميان بردارند همـان  ةشيو
هنگامي كه اين ساختار . برد مي پزشك احمدي با تزريق آمپول هوا برخي زندانيان را ازميان

تمامي آن را ناديده  توانست نميشاه ديكتاتور هم   رضاحقوقي به رسميت شناخته شد ديگر 
  .برد مي پنهاني ازبيناي  بگيرد و از اين جهت است كه او مخالفان خود را به شيوه

ي تـر  كمر تاكتيك محدوديت بسيار يكه مقامات زندان براي اتخاذ تصميم و تغي حالي در
بـراي تغييـر تاكتيـك    مجزا هاي  بل زندانيان به دليل حبس در سلول و كريدوراقمداشتند در 
صورت گيرد زندانيان با مشـكلات   مسئلهكه اجماعي حول يك  براي آن. داشتند محدوديت

بسـياري از   آنـان را تحت نظر داشـتند و   نشدت زندانيا به ها زندانبان .رو بودند فراواني روبه
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 رو ايـن  از. هندد انتقال ديگر يكبايست مفهوم مورد نظر خود را به  مي مواقع با ايما و اشاره
زندانيان با حـبس  ؛ زندانيان ارزيابي كردهاي  ساختار فيزيكي زندان را در كنش تأثيرتوان  مي

كنش آتي خـود را ارزيـابي كننـد و     توانستند نميدرستي  بهها و كريدورهاي مجزا  در سلول
ثر أنيز مت ـها  آن اما به هر صورت ،بود تر كمبسيار  ها در مورد زندانبانها  البته اين محدوديت

  .ساختار حقوقي و فيزيكي زندان بودنداز 
، كه زندانيان در كريدور هفت زندان قصر به اعتصاب خود خاتمـه داده بودنـد   در حالي

اعتصـاب   ةو از خاتم ـ دادند مي چهار همچنان به اعتصاب خود ادامهو  زندانيان كريدور دو
نـدانيان كريـدور   مقامات زندان ناگزير شدند تـا يكـي از ز   .فكران خود اطلاعي نداشتند هم

و  ونداعتصاب زندانيان كريدور هفت مطلع ش ـ پايان ازها  آن هفت را به نزد آنان بفرستند تا
پايـان   1317ترتيب اعتصاب بـزرگ شـهريور    بدينخودشان نيز به اعتصاب پايان بخشند و 

  .)113 -  111 :الف 1357 ي،علو( پذيرفت
دلايـل ناكـامي آن    منزلـة  را بـه  بزرگ علوي در تحليل خود از اين اعتصاب چند عامـل 

  :ه استشد متذكر
  ؛گيري در پيشبرد اعتصاب تصميمفقدان هيئت مديره براي  .1
  ؛زندانيان سياسي و به تبع آن تضعيف اين حركت همة نكردن مشاركت .2
  ؛كنندگان اعتصابفقدان خواست و هدف مشترك  .3
  .)117 -  113: همان( كنندگان اعتصابحكومت و نيز خود  رزيابي اشتباه از قدرت و ضعفا .4

را بـه  هـا   آن پردازد و مي» ت«روه گمورد دوم به ذكر گروهي تحت عنوان  بارةطبري در
: تـا  بـي ، طبـري (كند  مي متهم) provocation( تحريك و )strike-breaking( اعتصاب شكني

خـوبي   بهي لو ،كند مي ياد» ت«طبري در لفافه از گروه مذكور تحت عنوان گروه  .)39 -  38
پـيش از  هـا   آن يهـا  ي گروه يوسف افتخاري اسـت كـه فعاليـت   و معلوم است كه مقصود

  .گيري در صنايع نفت جنوب متمركز بود دست
يوسف افتخـاري و گـروهش را    ،ايدئولوژيكـ  كريفبه دليل اختلافات  ،طبري اگرچه

چنين  تر عميقمشابه و حتي اما آوانسيان با وجود اختلافات  ،كند مي شكني متهم اعتصاببه 
و بالعكس اظهار داشـته اسـت كـه گـروه مـذكور در برابـر        داند نميوارد ها  آن اتهامي را به

  .)48: 1358آوانسيان، (بود  ها دل با ديگر گروه زندان هم هاي ستسيا
خواسـت و  . وقوع پيوست بهدر اوايل تصدي نيرومند بر زندان قصر ديگر از اعتصابات مهم 

شـان بـه    پرونـده خاتمـه داده شـود و   ها  آن به بلاتكليفي كه اين: دانيان يك چيز بودشعار زن
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جاسوسـان زنـدان    كـه  ايـن گذار نبود و با وجـود  تأثيرتهديدات نيرومند . دادگاه ارسال شود
به حركت خود  يدل با هم ياناما زندان ند،كنندگان بود اعتصاب ينتفرقه و نقار ب يجاددرصدد ا

هـوش و در   يدو نفر ب يو در اثر گرسنگ نداعتصاب كرد ينيچ يوةبه ش يانزندان. ادامه دادند
 ياسـت ر يبترت ينبد. منتشر كردند يخارج يدحوادث را جرا ينشرف مرگ بودند و خبر ا
 ةخواست يرشدر پذ يكنندگان و قول قطع پنج نفر از اعتصاب يِزندان مجبور شد با فراخوان

به دادگاه ارسـال   ها الپس از س يفبلاتكل يانزندان ةا به اعتصاب خاتمه بخشد و پرونده آن
  ).43: تا يب ي،؛ طبر155 -  154: 1384 ي،ور يشهپ(شد 

 ـ  هـا   اكثر اعتصـاب غـذا   كه اينمل أقابل ت ةنكت ويـژه در   هدر دوران تصـدي نيرومنـد و ب
و ف ـع ةرا علـوي بـه قضـي    مسئلهتدارك ديده شد و يك دليل اين  1318و  1317ي ها سال
به دليل عروسي وليعهـد تعـدادي از زنـدانيان تحـت      مقرر بود. انسته استمي مرتبط دوعم

 كردند مي دلانه تصور سادهو زندانيان با وقوف بر اين موضوع ند شوو عمومي آزاد فعنوان ع
، يعلـو (زدنـد   يم ـ ترتيب دست به اعتصاب غـذا  بدينوجود دارد و ها  آن آزادي كه امكان

  ).80: ب 1357
علوي برخي از زندانيان بـا محكوميـت كوتـاه در اعتصـاب غـذاها       ةالبته برخلاف گفت

 به اين اميد كه به مناسـبت ازدواج سـلطنتي مشـمول عفـو واقـع شـوند       ندكرد نميشركت 
  ).96: 1382آبراهاميان، (

 ،نيرومنـد ، قصررياست زندان  زيادهاي  گيري سختتوان به  مي را مسئلهديگر اين  علت
  .در دوران پيشين وجود نداشتها  كه اين فشار و محدوديت طوريه بت داد بنس

  
  اعتصاب غذا يها يصهخص. 6

 ةتوان مخرج مشترك هم مي گرفته در دوران پهلوي اول صورتهاي  با بررسي اعتصاب غذا
  :را در موارد ذيل خلاصه كردها  آن

كـه مبـادرت بـه آن مسـتلزم قـدري       اعتصاب غذا كنشي سياسـي اسـت   كه ايناول  .1
كه در زنـدانيان عـادي بـه چشـم     اي  مسئله؛ بستگي جمعي است خودآگاهي و نيز حس هم

  .اعتصابات نيز زندانيان عادي مشاركت نداشتند همة خورد و در نمي
ر فـردي از  كه اگ طوريه بين زندانيان عادي امري متداول بود ب ياعتماد بيجاسوسي و 
گـاهي  . رسـيد  مـي  سرعت به گوش مقامات زندان بهكرد  مي زندان صحبتي يآنان عليه اوليا
 300بار حـدود   يك كرد مثلاً مي متحد زندان براي مدت بسيار كوتاهي آنان را ةفشار فزايند
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ولي بـا انـدك تهديـد و     ،تن از زندانيان عادي به دليل مذكور اعتصاب غذا كردند 400الي 
  ؛)60: تا بيطبري، ( وعده و وعيد از صحنه كنار كشيدند

تـوان آن را كنشـي    مـي  اعتصـاب غـذا كنشـي سياسـي اسـت      كـه  اينصرف نظر از  .2
بلكه  ،زندانيان سياسي در آن مشاركت نداشتند همةمعني كه  بدين. كمونيستي نيز قلمداد كرد

گـروه  ، هـا  اردبيلـي ، هـا  رشـتي گروه ، نفر 53ظير گروه نهاي كمونيستي  افراد و گروه عمدتاً
 جايي كه اين كنش را در واقع از آن. معتقد بودند در آن دخيل و به آن.. . و ،يوسف افتخاري

توانسـتند در آن   نمـي ن ايـدئولوژي كمونيسـتي   اكنشي اشتراكي قلمداد كرد مخالف ـ توان مي
  .شركت كنند

قيام مسـجد گوهرشـاد در قصـر زنـداني      علتگروهي از روحانيون كه به  ،شاهد براي
: 1390، ابـاذري ( با آن مخـالف بودنـد   و قوياً ندكرد نميمشاركت ها  بودند در اعتصاب غذا

مهم اشاره كرد كه در دين مبين اسلام ايذا بر خود امـري حـرام    ةالبته بايد به اين نكت. )765
نـزد روحـانيون كنشـي مثـل اعتصـاب غـذا كـه واجـد چنـين           رو از اين ؛اعلام شده است

  .توانست محل اعتبار باشد نميبود اي  خصيصه
بـودن ايـن كـنش     كمونيستيسياسي شهرباني نيز به  ةيكي از مسئولان ادار كه اينجالب 

بـودن خـود را انكـار     كمونيسـت ها  كه آوانسيان بارها در بازجويي در حالي. اشاره كرده بود
 ةمسئولان ادار فكرانش مبادرت به اعتصاب غذا كردند يكي از ماني كه وي و همكرده بود ز

درصدد برآمد تا  زنند، مي دست به اعتصاب غذاها  كمونيست فقطسياسي با اين احتجاج كه 
  .آوانسيان را وادار به اعتراف كند

اطلاعي مسئول يادشده با ذكر يك شاهد دروغـين   بيآوانسيان با وقوف بر  با وجود اين
 مـذكور  ةالبتـه ذكـر خصيص ـ  . )28: 1358، آوانسيان( كردبودن اين كنش را انكار  كمونيستي

قلمـداد   هـا  زمانهمة كنشي خاص زندانيان كمونيست در  بدان معنا نيست كه اعتصاب غذا
بـه چنـين كنشـي    ها  تكمونيس پهلوي اول عمدتاً ةشود، بلكه مقصود اين است كه در دور

 با وجود ايـن از قـرائن ديگـري   . قراولان چنين حركتي بودند كردند و آنان پيش مي مبادرت
. جسـتند  مـي  مشاركت ها توان دريافت كه برخي زندانيان غير كمونيست نيز در اعتصاب مي

يك مرتبه قريب به صد تن از زندانيان در يك اعتصاب غذا شركت داشتند و اين  براي مثال
از تعداد يادشده بود و مبـرهن   تر كمدر قصر بسيار ها  كمونيستهمة در حالي بود كه شمار 

بايد تصديق كرد با وجود اين . پيوستند ميها  است كه برخي زندانيان ديگر نيز به كمونيست
  ؛بودندها  كه آوانگارد و طراح چنين كنشي خود كمونيست
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جمعـي   دسته ةبه شيو پهلوي اول ةگرفته در دور صورتهاي  اكثر اعتصاب غذا تقريباً .3
واقف شـده بودنـد كـه اعتصـاب غـذاي انفـرادي        مسئلهصورت گرفت و زندانيان بر اين 

  ؛بخش نخواهد بود نتيجه
كـه   آن بـود  مسـئله در زندان قصر تدارك ديده شد و علت اين ها  اكثر اعتصاب غذا .4

اشتهار  يك زندان سياسي بهزندانيان سياسي ايران در قصر زنداني بودند و اين زندان  غلبا
و نـه عـادي در كـنش مـذكور      تـر گفتـه شـد زنـدانيان سياسـي      داشت و همچنان كه پيش

  .جستند مي مشاركت
 

  گيري نتيجه. 7
 ةعرص ـگسسـت در  نيـز   فيزيكـي و  وسـاختار حقـوقي    در گسسـت ثر از أزندان مدرن مت

سـي از گسسـت در سـاختار حقـوقي،     أو بـه ت  اجتماعي دگرگون شـد ـ  پراكسيس سياسي
سـالن  ، آشـپزخانه در سـاختار نـوين   . ساختار فيزيكي زندان نيز دچار تحـول بنيـادين شـد   

هـاي   ق زنداني از سوي نهـاد قوحيكي از  ةمثاب بهايجاد شد و غذا .. . و ،كريدور، غذاخوري
ساختار جديد زنداني واجد حقوقي است كه خود بـدان  در  .شدبه رسميت شناخته رسمي 

  .ردوضوح به حق زنداني بر غذا اشارت دا بهواقف است و ايجاد آشپزخانه در زندان خود 
عنوان اعتصـاب غـذا از    باد و كنشي مآ نوين پديدهاي  ترتيب امكان حدوث كنش بدين

كـه در دوران   در حـالي . كـه پـيش از آن موضـوعيت نداشـت     رفتسوي زندانيان شكل گ
ها  كنشها  اما با تغيير ساختار ،شد مي فقدان غذا به مرگ بسياري از زندانيان منجر پيشامدرن

 متعددزندانيان بنا به دلايل  وليكه غذا براي زندانيان مهيا بود  نآا وجود بو  شدنيز دگرگون 
تكـوين كـنش   در واقع  .كردند مي يابي به منويات خود مبادرت به اعتصاب غذا براي دست

و به طور متقابـل كـنش    اعتصاب غذا در زندان مولود ساختار حقوقي و فيزيكي زندان بود
  .بود گذارتأثيران در تغيير و استمرار ساختار گر كنش

ن امر در زندان از اعتصاب غذاي زندانيان واهمه داشتند و حكومت ديكتاتوري و مسئولا
كه به منظـور شكسـتن    طوريه ب ؛آمدند برميچنين كنشي بروز درصدد ممانعت از  همواره

تحول  از نشان مسئلهخوراندند و همين  مي قهريه غذا به زندانيان ةاعتصاب غذا از طريق قو
  .داردان گر كنشن و شخصيت أساختارها و دگرگوني در ش

شد كه طي آن هر يـك   مي زندان كتيكي بين زندانيان و مقاماتليادكنش مذكور موجد 
 ن كاميـاب آدر  شدند و در صورتي كـه زنـدانيان   مي متوسلهايي  آن به ابزار در براي برتري
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سـاختار حكومـت و نيـز سـاختار     . شان در پي داشت خوبي براي نسبتاًهاي  پيامد شدند مي
د و زنـدانيان بـا   يرس ـ مـي  بود كه موفقيت زندانيان در اين كنش به حداقلاي  زندان به گونه

اتخاذ تصميم و تغيير تاكتيك به ، ساعيمي مجزا از تشريك ها پراكندگي در كريدور و سلول
  .ماندند مي موقع و مناسب باز

گرايـي و   اين كـنش داراي دو ويژگـي سياسـي و اشـتراكي بـود و از ايـن جهـت هـم        
اسـازگاري داشـتند و   نروحانيون با آن سر  كه چناننسبت به آن وجود داشت هايي  واگرايي

  .كردند مي و در آن مشاركت معتقد بودندبه آن ها  كمونيستويژه  بهزندانيان سياسي 
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